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سخن روز

بازی کودکان فلسطینی

اصغــر سمســارزاده: بعــد از انقلاب به دعــوت فرهنگ جولایی بــه مجموعه بازیگران »صبح جمعه با شــما« اضافه شــدم و از آن 
زمان تا به امروز حدود ۴۲ ســال اســت که بازیگر شــخصیت های مختلف این برنامه هســتم. به نظر من ارتباط متقابل برای بهتر 
شــدن عملکرد یک مجموعه لازم و ضروری اســت؛ این برنامه هم به عنوان پل ارتباطی برقرارکننده ارتباط متقابل بین مردم 
و مســئولین اســت. این برنامه تلاش می کند در فضای شــاد همراه با لبخند و شوخی با مســائل روز، صدای مردم را به گوش 
مسئولین و دولتمردان برساند و پیگیر مطالبات و درخواست های مردم باشد. این برنامه به دنبال حال خوب مردم است، 
گاهــی با نشــان دادن یک لبخند به لب شــان یا بازگو کردن حرف دل شــان. امیــدوارم این برنامه بتوانــد صدای مردم را 
به گوش مخاطبان شــان برســاند. »صبح جمعه با شــما« با خنده  و شوخی و جدی به مســئولین و دولتمردان یادآوری 

می کند که برای خدمت به مردم آمده اند و با کنایه وظایف آنها را یادآوری می کند.

»صبح جمعه با شما« دنبال حال خوب مردم است
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 عکس 
نوشت

کامو آرمان سادگی
 ایریس رادیش / مهشید میرمعزی

 

مادر، معیار کامو 
برای تعریف جهان است.

امام علی علیه السلام :
هر که تلخی دوا را تحمل نکند، درد و بیمارى اش ادامه یابد.

غررالحکم : ح ۹۲۰۹

»کافــر همه را به کیش خــود پندارد.« 
انــگار  کــه  مشــهوری  المثــل  ضــرب 
بازتابنده یکی از مکانیسم های دفاعی 
بــرای  ابتــدا  در  اســت.  روانــکاوی  در 
تفهیم موضوع می بایست بدانیم که 

مکانیسم دفاعی چیست؟ 

زیگموند فروید پدر علم روانکاوی، 
مکانیســم های دفاعــی را راهــی برای 
بــه  خــودآگاه  از  اضطــراب  رانــدن 
ناخودآگاه نامید. ولیکن این اضطراب 
ناخــودآگاه،  هزارتــوی  در  نهفتــه 
تصمیــم دارد از زندانــی که در آن محبوس شــده رها شــود، 
بنابراین شکل جدیدی به خود می گیرد. در واقع این فرایند 
بــه صــورت دَوَرانی رخ می دهد، هم مُســکنی برای کاســتن 
تنش هایی که به ســراغ فــرد می آیند و هم تکــرار رفتاری که 
بــر اضطراب و تنش درونی وی به صــورت ناخودآگاه صحه 
می گــذارد. اگرچــه آنها بــرای تــاب آوردن زندگی مــرارت زا، 
تاحدودی ضروری هستند، اما می توانند نتایج مخربی برای 

فرد و جامعه هم داشته باشند. 

فرافکنی، یکی از آن مکانیســم های دفاعی رایجی اســت 
کــه از ابتــدای زندگــی، در ســطوح گوناگون روابــط و حتی در 

ادبیات و آثار هنری نیز خودش را نشان می دهد. 

در واقع فرافکنی باعث می شــود که ما ویژگی های منفی 
خــود را بــه دیگری نســبت دهیم. دکتر گرنت هیــلاری برنر، 
روانپزشــک و نویســنده در مقاله ای با مضمون فرافکنی، در 
این باره نوشــت:»فرافکنی یک دفاع اساســی و محافظت از 
خود و فرایندی اســت که بر نحوه درک افراد از یکدیگر تأثیر 
می گــذارد. هنگامــی کــه فرافکنــی می کنیــم، معمــولاً برای 
خلاص شدن از شرچیزی که آزاردهنده است، بخشی از خود 
را در افراد دیگر قرار می دهیم. انگار که بخشی از خودمان را 
بــه بیرون پرتاب می کنیــم و آن را مانند تصویر یک پروژکتور 
فیلــم روی )واقعــاً بــه درون( طرف مقابــل می اندازیم. این 
اغلب در اختلال عملکرد روابط ظاهر می شود، زیرا فعالیت 
دفاعــی در طــول زمــان بین ما به عقــب و جلو مــی رود و در 
زیــر رادار بدون توجه یا اشــاره بــه آن عمل می کند.« به طور 
مثال فردی که در دوره کار یا تحصیل به ادله مختلف تقلب 
می کنــد، به ســایر افراد برچســب متقلب بودن مــی زند. در 
واقع این فرد برای اینکه از اضطراب عمل ناشایستی که خود 
نیز انجام می دهد رها شــود، با اتهام زدن دیگران به همین 
عمل، رفتار ناپســندش را توجیه می کنــد. آنچه رخ می دهد 
آن اســت کــه چنین برچســب زدنی بــه دیگــران می تواند از 
فردی به فرد دیگری منتقل شود تا بدل به یک دور معیوب 

در سطح فرهنگی جامعه شود.

 از ایــن رو، دکتــر آندره آ متیوز، روانشــناس و نویســنده در 
مقاله ای درخصوص فرافکنی و هویت نوشت: »مشکل این 
اســت که وقتــی افراد موارد خــود را بر مــا فرافکنی می کنند، 
بــه گونــه ای عمل می کننــد که گویــا فرافکنی آنهــا ربطی به 
شــخصیت واقعــی مــا دارد. بنابرایــن طوری رفتــار می کنند 
که انگار فرافکنی شــان معتبر اســت. به ویژه اگر آسیب پذیر 
باشــیم، تمایل داریم باور کنیم که شــاید آنها چیزی واقعی 
را درباره ما توصیف می کنند - چیزی که حتی ممکن است 
نتوانیــم آن را ببینیــم.« نکته قابل توجه آن اســت که ریشــه 
فرافکنــی نیز مانند ســایر مکانیســم های دفاعــی در کودکی 
نهفته شــده اســت. به طور مثال والدی که احساس شکست 
در زندگی کرده و جهان را مکانی ناامن یافته، ممکن اســت 
ایــن احســاس شکســت و ناامنی را بــه فرزندش نیــز انتقال 
دهد، به ویژه با هر اشــتباهی که از ســوی کودک رخ می دهد. 
سپس این فرافکنی والد به فرزند در دراز مدت می تواند بدل 
به بخشــی از هویت کودک شــود، تا در بزرگسالی مایه رنج او 
از »ندانم گاه« ذهنش که همان ناخودآگاه اســت شود. دکتر 
متیــوز در ایــن خصــوص ادامه می دهــد: »امــا حقیقت این 
است که اصلًا غیرعادی نیست که والدین مسائل حل نشده 
خود را بدون اینکه بدانند به فرزندانشان فرافکنی کنند، زیرا 
فرافکنی ها عمدتــاً انگیزه های ناخودآگاه هســتند. اما وقتی 
بالغ می شویم، ممکن است به دوران کودکیمان نگاه کنیم و 
ببینیم چگونه این پیش  بینی ها را انجام داده ایم - صرفاً به 
این دلیل که حالا می توانیم والدین خود را واضح تر ببینیم.« 
بــا این اوصــاف می تــوان گفت فرافکنــی مکانیســم دفاعی 
رایجی است که انسان از بدایت تا نهایت حیاتش، چه توسط 
خود و دیگران بارها با آن مواجه می شــود، بنابراین شناخت 
آن گام بلندی برای شــناخت ژرف خویش اســت. از این رو، 
بیراه نیســت که می گویند کافر همــه را به کیش خود پندارد، 
چــرا که غالبــاً افــراد دیگــران را آنطــور که خــود می خواهند 
می بینند، نه آنطور که هســتند، به ویژه در خصایل ناپسند و 

این یعنی، فرافکنی.

شهر، هنر، فرهنگ نیما شاه میری
نــــگاره

وجهــه فرهنگــی شــهر، آن زاویه از شــهر اســت که 
به شــهروند می آموزد و پیرامونــی آموزنده را برای 
محیط انســانی شهر به وجود می آورد. شهر، بویژه 
شــهرهای بــزرگ مکان هایــی هســتند کــه آمیــزه 
فرهنگی آنها حاصل تنوع فرهنگی شــان است که 
طی فرایند شهرنشینی با هم آمیخته اند و فرهنگ 
شــهری را بــه وجــود می آورنــد. تمامی شــهرهای 
بــزرگ جهــان، جمعیتــی بــا فرهنگ هــای متنوعی دارنــد کــه دارای یک 
فرهنگ مشــترک و آمیخته هســتند، هرچند گروه هــای قومی مختلف در 

شهر، چه بسا فرهنگ های متفاوت بومی خود را حفظ می کنند.
توسعه فضاهای فرهنگی شهری تقریباً در تمام دنیا در حوزه مدیریتی 
شــهرداری تعریــف شــده اســت و دولت هــا نقش نظارتــی و همــکاری با 
شهرداری را در این خصوص ایفا می کنند. الگوی موجود در اکثر شهرهای 
مهــم جهــان این طور ترســیم شــده کــه وظایف شــهرداری ها محــدود به 
توسعه ساخت و سازها و اقدامات فنی و عمرانی و زیرساخت های شهری 
نیســت، بلکــه جریان فرهنگی زندگی شــهری و حیات مدنــی و در نهایت 
فعالیت هــای اجتماعــی و فرهنگــی شــهر را هم شــامل می شــود. امروزه 
شــهرهای بــزرگ جهــان، جذاب تریــن نماهای توســعه یافتگی خــود را با 
کالاهــای فرهنگی به نمایــش می گذارند تا جایگاه خود را در اســتراتژی ها 
و چشــم انداز توســعه شــهری، در قلمــرو فعالیت های فرهنگــی و عرضه 
محصــولات هنــری نیز تعریــف کنند، تــا آنجا که بســیاری از این شــهرها، 
توســعه فرهنگی را با توجه به آثار بیرونی آن در اقتصاد شــهری، پویاترین 
بخش اقتصادی در شــهر قلمداد کرده و اقتصــاد فرهنگی را عامل اصلی 

رشد و شکوفایی اقتصادی در دیگر بخش ها می دانند.
ویژگــی توســعه از منظــر فرهنــگ، تنها مخصــوص شــهرهای مرکزی 
کشــورهای توسعه یافته در جهان نیســت، بلکه بسیاری از شهرهای بزرگ 
آســیایی ماننــد دهلی، ســئول، پکن، مالزی و ســنگاپور هــم در این عرصه 
گام هــای بزرگی برداشــته اند، تا جایــی که امارات متحده عربــی و در رأس 
آنهــا دوبــی هم بــه آن روی آورده، اما شــهر تهــران، به عنوان یکــی از ۱۲۰ 
کلانشــهر جهان، که جزو ۲۰ ابرشهر جهان هم حساب می شود به تناسب 
نقــش و جایــگاه ملــی و بین المللی خود، باید ســهم عمــده ای در عرصه 

اقتصاد فرهنگی در مقایســه با دیگر شــهرهای بزرگ جهان داشــته باشد، 
هرچند تهران، ســهم عمده ای  در عرصه تولید فرهنگی و هنری در کشــور 
دارد و بیــش از 9۰ درصــد بنگاه هــا و کارآفرینان فرهنگی و هنری در شــهر 

تهران فعالیت می کنند، یا مرکزیت اصلی آنها در تهران است.
 با وجود این، سهم اقتصاد فرهنگ و هنر در شهر تهران، در مقایسه با 
دیگر شهرهای مشابه آنچنان که باید و شاید به جایگاهی که در خور اوست 
دست نیافته و همین موضوع باعث شده  این حوزه، یعنی بخش توسعه 
فضاهــای فرهنگــی بــه یکــی از دغدغه های اصلی مدیران ارشــد شــهری 

تهران تبدیل شود. 
همیــن اســت کــه می گوییــم بیش ازپیــش برنامه ریزی فرهنگــی برای 
شــهر تهــران ضرورتی اســت که به دلیل توجه وســیع کشــورهای جهان به 
دو جنبــه بودن توســعه پایدار، که توجه به هــر دو وجه فرهنگ و اقتصاد را 
لازم و ملزوم هر برنامه توســعه ای می دانــد، امری عاجل و اجتناب ناپذیر 
محســوب می شــود. فرهنگ و هنر در شــهر تهران، طی دوره های مختلف 
تاریخی و در دو قرن اخیر دستخوش چالش های بی شماری بوده که هیچ 
گاه مجالی مستمر و فضایی پایدار، برای توسعه ای درخور نقش و جایگاه 
ملــی و فراملی خود نیافته اســت. پس برای آنکه برســیم بــه آن نقطه که 
تهران را شهری فرهنگی، بخصوص شهری برای تئاتر بدانیم نیاز است به 

آنچه گفته شد توجه بیشتری نشان دهیم.

بخش هايی از صحبت های اين هنرمند پیشکسوت راديو در گفت وگو با مهر

مکانیسم دفاعی رایج
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میــدان  جدیــد  دیوارنــگاره 
تمرکــز  بــا  )عــج(  ولیعصــر 
حس  تقویــت  موضــوع  بــر 
موضوع  با  و  »وطن پرستی« 
»ایران یکپارچــه« در میدان 
ولیعصر تهران رونمایی شد. 

/ ایسنا
 

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

بعضی اســم ها و رســم ها هستند که می شــود با بهانه و بی بهانه سراغ شان رفت و 
درباره شــان نوشــت و حرف زد. یکی شان مثلًا محمود استادمحمد است که دیروز 
در نبودش هفتادودوســاله شــد و دیگری ســیدیحیی دولت آبادی رجل کهنه کار و 
نویســنده خوش قلم در تاریخ ایران معاصر. از آنها یادی کرده ایم و شــنیدنی ها و 

خواندنی هایی جدید معرفی کرده ایم.

یادداشت  

عظیم جوادی نسب
فعال فرهنگی

ســریال »خونســرد« بــه کارگردانــی امیــر حســین 
ترابی که مدتی اســت به شــبکه های خانگی پیوســته، 
حال و هوایی جنایی- پلیســی دارد. یا شاید بهتر است 
بگویم که این ســریال با حال و هوای ابرقهرمانی پا به 
میدان گذاشــته اســت. کیفیت فیلمنامــه را می توان با 
ســریال های هالیوودی همچون »بی باک« و »گاتهام« 
یــا حتــی »شــوالیه مــاه« مقایســه کــرد؛ اما نکتــه قابل 
توجــه این ســریال شــباهت عملکــرد رســانه ای آن با 
کمیک های اولیه ســوپرمن و بتمن است. نمی دانم چقدر از تاریخچه کمیک 
اســتریپ در امریکا آگاهی دارید؛ اما می توانم با مثال ســریال خونســرد تقریباً 

حال هوای آن روز ها را برایتان بازگو کنم.
در واقع سوپرمن بر آمده از جامعه امریکای دهه 3۰ میلادی است؛ یعنی 
زمانــی کــه فســاد و بی عدالتــی کاملًا مشــهود بود و مــردم ناتوان بــرای تغییر 
بودند. در این موقعیت شــرکت انتشاراتی »DC« که سابقه چاپ کمیک های 
کارآگاهــی را داشــت و همچنیــن یک انتشــارات پر مخاطب بــود، تصمیم به 
ســاخت ابرقهرمانی گرفت که با فســاد مبارزه کند. ابرقهرمانی که ابتدا فســاد 
و بی عدالتــی را شناســایی و ســپس با خشــن ترین حالت ممکن با این فســاد 
مقابلــه و مبــارزه می کرد.موفقیت ســوپرمن، ایــن انتشــارات را ترغیب کرد تا 
قدمی فراتر بگذارد؛ یعنی سوپرمنی بسازند که قدرت فرا بشری ندارد؛ ولی با 
این بی عدالتی و فســاد مبارزه می کند و آن ابرقهرمان، بتمن بود که به غیر از 
ســرمایه ای که در اختیار داشــت و میزان مهارتی که در فنون رزمی کسب کرده 
بــود، قدرت دیگری نداشــت.در ســریال خونســرد، ما دقیقاً رفتارهای مشــابه 
ســوپرمن را در شــخصیت اصلی فیلم می بینیم؛ ولــی در قالب یک بتمن که 
بــه هیچ وجــه مثل بتمن نقاب نمی زند. در زندگی عــادی اش نیز حتی بدون 
نقاب با بی عدالتی و فساد مبارزه می کند؛ اگر از فضای فیلمنامه بخواهیم دور 
شــویم و به اصول فنی و پردازش نقش ها بپردازیم، شــاهد شخصیت پردازی 
عالــی برای دو شــخصیت اصلی و مکمل فیلم یعنی »امیــر آقایی« یا همان 
نقش کســری و »شــهرام حقیقت دوست« یا همان ســرگرد طلوعی هستیم؛ 
کســری یک پزشــک در پزشکی قانونی اســت؛ یعنی کســی که قرار است پرده 
از جنایــت خیلی از قاتــلان بردارد؛ اما وقتی حس می کند که سیســتم اداری و 
بوروکراســی جوابگوی عدالت نیســت، همزمــان از چاقــوی جراحی اش برای 
قتل یا به عبارتی بهتر برای قصاص جنایتکارانی اســتفاده می کند، که هیبتی 
پوشالی برای خود ساخته اند تا در جان و زندگی مردم رعب و حشت بیندازند. 
او در پایان هر قتل، عکسی از لبخند شخص جنایتکار نگه می دارد؛ درواقع در 
این رفتار کسری یک واکنش عصبی و روانشناختی نهفته در فیلمنامه است که 

بیننده را به یاد واکنش های روانی تمام قاتلان کلیشه ای زنجیره ای می اندازد.
 اگــر انتقــادی بــر ایــن ســریال وارد باشــد، همیــن کلیشــه اســت. در نقطه 
مقابل، ما شــخصیت ســرگرد طلوعــی را داریم که به ســبب محدودیت های 
اداری و نظامی اش، از بســیاری از اقدامات عقب نشــینی می کند؛ اما با تمامی 

محدودیت ها و توبیخ ها، بر خشکاندن ریشه فساد اهتمام می ورزد.
ضمن تقدیر از کارگردان و گروه نویســندگان این ســریال به سبب محتوای 
عمیق و چند لایه »خونسرد«، تماشای این اثر را به بزرگسالان توصیه می کنم.

سوپرمنی که خیلی زود بتمن شد
 شــاید همان وقت هــای ســال ۱376 اســت 
کــه کتاب »یــادگار خشکســالی های بــاغ« را 
خریــده ام. نمونه هایی از داســتان های کوتاه 
ایــران اســت بین ســال های ۱3۰۰ تــا ۱357 
که انتخاب و مقدمه تورج رهنما است و این 
نخستین اتفاقی است که برای من در جمع 

شدن داستان در یک مجموعه می افتد. 
بــه این شــکل بــه کتاب هــا جذب می شــوم 
و بعدتــر دلــم می خواهــد بدانم چه کســی 
کدام داســتان های فارســی را بیشتر دوست 
دارد. درســت همــان  کاری کــه علی اشــرف 
درویشــیان انجام داد و آن مجموعه جذاب را منتشر کرد و اسمش 
را هم گذاشــت »داستان های محبوب من« و برایم جالب است که 
چه طیفی دارد داستان های نویسنده ای که خودش در نوشتن، یک 
نگاه دارد. این اســت که داســتان های محبوب دیگران داستان های 
محبــوب مــن هم هســتند، یعنی بــه این داســتان ها بــرای خوانده 
شــدن اعتماد بیشــتری دارم، مخصوصاً وقتی یکی کارش داستان 
باشد و به سلیقه و دانش اش اطمینان داشته باشم بیش تر به دلم 
می نشــیند. درست مثل همان داستان هایی که حسن میرعابدینی 
در ســه جلد »هشتاد سال داســتان کوتاه ایرانی« جمع آوری کرده و 

وقتی می خوانید با اطمینان خاطر با آنها برخورد می کنید.
از ایــن دســت مجموعــه داســتان های ایرانــی چندتــای دیگــر 
هــم داریــم؛ یکــی از مهم ترین شــان هم همــان کتــاب »بازآفرینی 
واقعیــت« اســت که محمدعلی ســپانلو جمع آوری کــرده و یکی از 
خوش خوان تریــن نمونه هایی اســت که بــا آن روبه رو می شــوید. یا 
»همیــان ســتارگان« کــه محمــد خلیلی گــردآوری کــرده و دو جلد 
کتابی اســت که وقتی می خوانید با اســم هایی روبه رو می شــوید که 
پیش تر شــاید نامی از آنها نشــنیده اید،یا »داســتان کوتاه در ایران« 
کــه حســین پاینده انتخــاب کــرده و شــرح و تفسیرشــان می کند، یا 
کتاب هــای جمــال میرصادقــی کــه از زنــان نویســنده منتشــر کرده 
یــا اصــلًا گزینش های دیگــرش کــه در کتاب های مختلــف آورده تا 

داستان نویسی را تدریس کند.
اینها فهرســت هایی اســت کــه در حافظــه دارم و همیشــه یکی 
از ایــن کتاب ها کنار دســتم اســت تا وقتــی بخواهم داســتان خوبی 
از ادبیات فارســی بخوانم بــه آنها رجوع کنم، اما ایــن  روزها همان 
کتاب اولی که در پیشانی این نوشته گفتم، کنار دستم است و مدام 
از آن داســتان می خوانم. این کتاب اگر هیچ نویســنده ای برای من 
نداشــت، مرا با اصغر الهی آشــنا کرد، نویسنده ای که در این کتاب، 
داســتان »زیر چادر خالی خالی آســمان« را از او می خوانیم. همان 
ســال های اواخر دهه 7۰ بود که این داســتان را خواندم و فکر کردم 
که چطور می شــود داســتانی با این شــکل و شیوه نوشــت و این طور 
متفاوت عمل کرد. داســتان هایی که روایت شان در روستا می گذرد  
خوانده بودم و شکل روستانویسی برایم داستان های غلام محسین 
ساعدی بود ،یا کلاسیکش محمود دولت آبادی یا شکل مهجورش 
داستان های »دهکده پرملال« که امین فقیری آن را نوشته بود و ما 
شیرازی ها می دانستیم که این مجموعه چه گوهر درخشانی است. 
دیگران هم می دانستند ،اما چون از امین فقیری و زادگاهش دورتر 
بودنــد ترجیــح می دادنــد فراموش کننــد؛ چنین لعلــی در ادبیات 
روستا وجود دارد، اما به هرحال این کتاب کار خودش را کرده و هنوز 
هــم دارد کار می کنــد که یکی مثل من مدام بــه آن فکر می کند و با 

فضای آن سروکله می زند.
از  نمونــه ای  الهــی  اصغــر  بگویــم  تــا  گفتــم  را  اینهــا  همــه 
داستان نویسانی است که ممکن بود گم بشوند و دیگر کاری از آنها 
نخوانیم اما این اقبال را داشتیم که او تا دهه 9۰ آمد و داستان نوشت 
تــا اینکه شــوربختانه مرد. چند اســم در این گردآوری هــا می توانید 
مثال بزنید که نام شــان هســت ،اما این روزها ردی از آنان نیســت؟ 
چقدر داستان کوتاه خوب نوشته شده که داستان نویس هایش دیگر 
دســت به نوشــتن نزده اند و گاهی فقط با آنها در همین انتخاب ها 

روبه رو می شویم.

داستان به انتخاب دیگران

ë یاد 
7۲ ســال پیــش، در یکــی از محله های قدیمــی تهران 
محمود استادمحمد، پسر خدیجه خانم به دنیا آمد؛ کسی 
کــه یکی از طلایه داران تئاتر اجتماعی ایران شــد. مادرش 
خوشحال بود که در ساعت سعد و عید قربان درد زایمان 
بــه جانش افتــاده، فکر می کرد بــرای کودکش خوش یمن 
اســت و حــال آنکه فرزند او خیلی زود از کودکی گذشــت و 
هیچ نفهمید جوانی اش را در کدام یک از کوچه های پرپیچ 
و خــم میــدان »اعدام« گــم کرد. جوانکی بود که ۵۰ ســال 
پیش به دفتر مجله فردوسی رفت تا محمدعلی سپانلو را 

برای تماشای نمایشش دعوت کند. مرحوم محمدعلی سپانلو این اولین خاطره را این طور تعریف می کند: 
»همراه با دیگر چهره های ادبی در مجله »فردوســی« نشســته بودیم که جوانی گمنام آمد و دعوت مان کرد 
تا نمایشش را ببینیم. رفتیم و نمایشنامه »آسید کاظم« را دیدیم که بسیار شگفت انگیز بود و بدجوری ما را 
در ســالن کوچک »خانه نمایش« نگه  داشــت. »سید کاظم« همه جامعه را یک جا جمع کرد و در عین ظاهر 
سنتی اش بسیار مدرن بود، در آنجا بود که تاریخ تئاتر ایران راه دیگری پیدا کرد که با اسماعیل خلج آغاز شد 
و بعــد از او محمــود اســتادمحمد آن را ادامه داد. مــن پس از دیدن آن نمایش، در یکی از نشــریات آن زمان 
مقاله ای درباره اش نوشتم، بعد از چاپ آن مقاله، وزیر فرهنگ مقاله را دید و به همین خاطر، محل اجرای 
نمایش را از آن اتاق کوچک در میدان فردوسی، به تالار سنگلج منتقل کرد و همین امر باعث رونق کار آنها 

شد و من نیز از این بابت که مقاله ام باعث این کار شد، بسیار خوشحال شدم.«
ë ...اولین کسی که گفت

می گوینــد یحیــی دولت آبادی، اولین کســی بود که لفــظ »آقــازاده« را باب کرد. 
خودش می گفت اگر می خواهید نام مرا زنده نگه  دارید، در روز وفات من همه ساله 
معلمان روی تخته این ســه کلمه را بنویســند: خدا - وطن - وجدان؛ وصیت کرده 
بود »وطن خود را دوست بدارید و باز هم دوست بدارید.« سیدیحیی در ۱۸ دی ماه 
۱۲۴۱ متولد شــد. او نویســنده وقایع مشــروطیت و پس از مشــروطیت و از مؤسسان 
نهادهای نوین آموزشــی در ایران بود. دولت آبادی از جمله رجال سیاسی است که 
پس از مشروطه تا اوایل حکومت رضا شاه نیز فعالیت داشت و پست هایی سیاسی 
چــون نمایندگــی مجلس شــورای ملــی را در مقاطع متعــدد تجربه کــرد و در جلد 
چهارم خاطرات خود، »حیات یحیی« درباره آقازاده ها نوشــته و تعریف شان کرده 

اســت. خلاصه که آخرین جلد کتاب »حیات یحیی« در روزهای آخر اقامت او در اروپا خاتمه یافته اســت که 
نویســنده آن را به رعایت مقتضیات وقت در یکی از بانک های بروکســل به امانت ســپرد و خود رهسپار ایران 
شد و به این آرزو که غالباً می گفت »آرزو داشتم روزهای آخر عمر را در وطن عزیزم به سر برم« نایل آمد؛ یک 
ســال و چهار ماه پایان حیات را در باغ مســکونی موروثی خود واقع در قلهک شــمیران طی کرد و در روزهای 
آخر می گفت قصد دارد فصلی به نام پایان حیات از هنگام مراجعت به ایران نوشته، ضمیمه جلد چهارم 

کند اما مجال نگارش آن را پیدا نکرد.
ë شنیدنی ها

رادیــو صبــا در برنامــه »به توان هفت« ســکانس هایی از ســریال »مــدار صفر درجه« را پخــش می کند. به 
گزارش ایســنا، »به توان هفت« عنوان برنامه فرهنگی اســت که در روزهای پاییز پخش می شود. این برنامه با 
محوریت روایت و قصه گویی با موضوع فرهنگ عامه با اجرای امیرحسین مدرس پخش می شود. این برنامه 
با شــعار زندگی را به توان هفت برســان در روزهای پاییزی به ورق زدن دنیای ادبیات و ســینما در کنار زندگی 
می پردازد. روایت داستان های شنیدنی از کتاب های جالب در کنار پخش دیالوگ ها در دستور کار این برنامه 
اســت. روز چهارشــنبه چهارم آبان این برنامه با پخش قسمت هایی از ســریال »مدار صفر« درجه و خواندن 
بخش هایی از کتاب »پاییز فصل آخر سال است « نسیم مرعشی راهی آنتن می شود. »به توان هفت« از شنبه 

تا چهارشنبه ساعت ۱3:3۰ به تهیه کنندگی مژگان فرزین و اجرای امیرحسین مدرس پخش می شود.
ë خواندنی ها 

ترجمــه کتاب هــای »روانشناســی تاریــک و روش های اســتثمار« نوشــته جوزف 
گریفیت و »چگونه حافظه بهتری داشــته باشــیم؟« نوشــته مایکل.ســی. ملوین با 
ترجمه مرتضی منشــی منتشر شده اند. »روانشناســی تاریک و روش های استثمار« 
نوشــته جوزف گریفیت با ترجمه مرتضی منشــی در ۱۲۰ صفحه با شــمارگان ۵۰۰ 
نســخه و با قیمت ۶۰ هزار تومان در نشــر امرود منتشــر شده است. در مقدمه کتاب 
آمده اســت: آیا تا به حال به جادوی روانشناســی و سوء استفاده از آن فکر کرده اید؟ 
آیــا از اینکــه آدم ها شــما را فریــب می دهند تا مطابق میــل آنها رفتار کنید خســته 
شــده اید؟  آیا از دیگران بهره کشــی می کنید؟ می خواهید تکنیک های ناشــناخته ای 
بیاموزیــد تا به شــکل مؤثــری بر دیگران تأثیــر بگذارید؟ روانشناســی اغواگرایانه که 
بــه آن روانشناســی تاریــک نیز می گوینــد، به هنر کنتــرل و دســت کاری ذهن مردم 

می پردازد. این درســت اســت که روانشناســی بر رفتار انسان ها تمرکز دارد و اندیشــه ها و رابطه ها و کنش ها را 
دربرمی گیرد، اما روانشناسی تاریک، روی دیگر سکه است و مبتنی بر روش هایی است که مردم برای متقاعد 

ساختن، تحریک و برانگیختن دیگران به کار می گیرند تا مطابق میل آنها رفتار کنند. 

ضدآفتاب 
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رامتین ايمانی نوبر
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